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]۱[علم اخلاق در جهان اسلام
  

   )خير بشر و نظام سياسي مسئلةمروري بر (

   فرانك. دانيل هـ

  ياسر ميردامادي ترجمة

عظيمـي از مطالـب يافـت، از     ةن در گسـتر توا علم اخلاق را در جهان اسلام مي
و از شـرح و حواشـي فلسـفي بـر ارسـطو تـا متـون         تفسير قرآن گرفته تـا كـلام،  

توان مروري تاريخي بر علم اخلاق اسلامي داشت كه بر اساس نوع  مي. صوفيانه
ترين  آخرين و جامع. يي تقسيم شده استها هموجود در آن به زير مجموع ةنظري

در روايت خود ) ۱۹۹۱(فخري . از همين روش پيروي كرده استاثر در اين باب 
، ۱اخـلاق نقلـي  : كنـد  از علم اخلاق اسلامي، آن را بـه چهـار بخـش تقسـيم مـي     

 متفاوت اًحدود ياما قصد ما در اين مقاله، پيروي از روش. كلامي، فلسفي و ديني
يخ انديشـه  تر، از ورود به تار گرانه ي گزينشرويكرددر اين روش، به نفع . است 

مسلمان را  ةكنيم و با اندكي تفصيل، نظرگاه برخي از فيلسوفان برجست پرهيز مي
و ربط و  ۲سرشت خير بشري: فلسفي واحدي برجسته خواهيم كرد مسئلة ةدربار

                                                    

  استاد گروه فلسفه دانشگاه پردو(Purdue University) ـ امريكا .  
  ي مسلماننهامطالعة تمدمؤسسة (ISMC) ـ لندن .  

۱ . scriptural morality  

۲ . the human good  
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۲۳۹  

ت در سـن  مسـئله تـرين   شـك مهـم   بـي  ،مسـئله ايـن  . ۱و نسبت آن با نظـام سياسـي  
يز بايـد در آن جـاي داد، يعنـي    ست كه فيلسوفان مسلمان را ناي سياسي ـ اخلاقي

بايست با مراجعه به اين سنت، مبـاني   ترتيب، مي بدين. اخلاق يوناني ةسنت فلسف
  . ي بعدي اسلام قرون ميانه را دريافتهاپيچيدگي

  يوناني علم اخلاق اسلامي زمينة پيش

خيـر بشـري، سـعادت و     ةبحثي كـه اساسـاً دربـار    ةمنزل براي فهم علم اخلاق، به
به آن است، توجه به اين نكته بايسته است كه اين نوع بحث از اخـلاق،   يدستياب

]. آن ةو نـه يگانـه شـيو   [اي خاص از پرداختن به ايـن موضـوع اسـت     صرفاً شيوه
رفته بهترين حيات بشري  هم جاي درگيرشدن در اين بحث كه چه چيزي روي به

فعلـي  ) انـواع (توان به طرح و بسـط معيـاري جهـت ارزيـابي      زند، مي را رقم مي
مشـغول بسـط نظرگـاه يـا گـرايش اخلاقـي        دل آنكـه جاي  يا به. خاص پرداخت
سرشـت گفتمـان اخلاقـي     ةدربـار  ۲يي فرانظـري هـا تـوان بـه بحث   خاصي شد، مي

امـا   .توان اخلاق را فعاليتي نظري دانسـت و نـه عملـي    طور كلي، مي به. پرداخت
. به اخلاق اسـت » سيككلا«ي غير رويكردچنين منظري نسبت به اخلاق، اتخاذ 
، و ايـن بـدان معناسـت كـه بـه كـار       است يعلم اخلاق در نزد ارسطو علمي عمل

آيد كه چگونه بايد خوب زندگي كرد  آيد، يعني به اين كار مي غايتي عملي مي
چــه بسـا فــرد، متمايـل باشــد كـه اثــري همچــون    . آمــد نايـل تـا بــه خيـر بشــري   

اخلاقي بداند، اما توجـه بـه ايـن     ةظرين ةرا اثري در در زمين نيكوماخوس اخلاق
معناي ارسطويي كلمه،  كم به نكته بايسته است كه اين رساله به نظر ارسطو، دست

و  ۳اجـرام سـماوي  ، فيزيـك يي ماننـد  هـا  هنظر ارسطو رسـال  به. نيست نظرياثري 
                                                    

۱ . the political order  

۲ . meta-theoretical  

۳ . De Caelo  
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انـد، اختصـاص بـه شـناخت صـرف       شناختي، كه آثاري نظري متنوع زيست آثار
چيسـت دسـت بـه     ۱فضـيلت  اينكـه مـا بـراي شـناخت    «م اخلاق اما در عل. دارند

ــي  ــژوهش نم ــوب    پ ــه بــراي خ ــي    زنــيم، بلك ــه پــژوهش م » پــردازيم شــدن ب
صـدد رسـيدن بـه آن    غايتي كه يك علـم در ). ۱۱۰۳b۷-۸، نيكوماخوس اخلاق(

بنابراين، تقسيمي كه ارسـطو از علـوم ارائـه    . سرشت آن علم است گراست، بيان
سياسي جزء علوم نظـري بـه    ةشود كه علم اخلاق و فلسف كند، مانع از آن مي مي

ــد ــاب آي ــر  . حس ــال نظ ــدف، كم ــه ه ــاني ك ــي زم ــت يحت ــلاق و  اس ــم اخ ، عل
اند كه بـه كـار غـايتي عملـي      علوم عملي ةسياسي تا حدود زيادي از جمل ةفلسف
  . ي به سعادتدستيابغايت شناخت در جهت : آيند مي

اخلاق را  ةورزي يوناني در حوز فلسفهداشتنِ علم اخلاق، كه مهر  عملي غايت
ميمــون و  ســينا، ابـن  ابـن . بـر خــود داشـت، در سراســر قـرون ميانــه پذيرفتـه شــد    

ي از علـوم، همگـي علـم    سـان  يـك تقسيم مشابه و نـه البتـه    ةآكويناس، به پشتوان
در ايـن علـم همـان     آنهـا  ةاخلاق را از انواع علم عملي دانستند و مسـايل عمـد  

در حقيقـت، تنهـا موضـوعات خاصـي،     . شان بـود  يوناني ةرجستمسايل پيشينيان ب
 ۲چون نسبت دين با فلسفه، بود كه ربط و نسـبت واضـحي بـا فيلسـوفان مشـرِك     

اين موضوعات نيز با عطـف نظـر بـه     ةوگو دربار اما حتي بحث و گفت. نداشت
شد و علاوه بر اين صـرفاً كسـاني مخاطـب ايـن      مقولات فلسفي يوناني انجام مي

  . ان بودند كه تا حدودي تربيت فلسفي داشتندسخن
بايسـت   رو، براي درك سهم اسلام در بحث از خير بشري، نخست مي از اين

سقراط آغازگر تأمل فلسفي . يوناني اين بحث داشته باشيم ةزمين تصويري از پيش
سـقراط بـود كـه موجـب شـد      ) مـرگ (در باب خير بشري بـود و ايـن حيـات و    

نظر به اهداف ما در . اش را آغاز كند»معلم« داشت ، بزرگافلاطون در مكالمات
                                                    

۱ . virtue  

۲ . pagan  
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۲۴۱  

مهم،  ةاين مكالم. ست ا جمهوري ۱مرتبط با خير اعلي ةترين مكالم اين مقاله، مهم
رشد، شناخته شده بـود،   اسلامي، از فارابي گرفته تا ابن ةكه در سراسر قرون ميان

خواهنـد از   ز او ميفرستد كه ا مي شسقراط را به مصاف دو تن از مخالفان جوان
خود را وقف عدالت كرده ] دنيا[رغم رنگ و لعاب  اي دفاع كند كه علي زندگي

دهـد كـه عـادل واقعـي فيلسـوف اسـت،        به وقت مقتضي، دفاعيه نشان مي. است
 هامردم، از حقايق فرا ـ حسي و متعالي آگاه است و بدان  ةخلاف تود كسي كه به

شناختي و چه  سوف چه از نظر بصيرت معرفتبنابراين، فيل. سرسختانه تعهد دارد
اما . گيرد ي اهل دنيا قرار ميها هحاصل از آن، در مقابل تود ۲زيست ةاز نظر شيو
جهـاني مسـتلزم    چنين وابستگي به حقايق فرا ـ حسـي و آن   رسد كه اين به نظر مي

رهايي كلّـي از قيـد جهـان خـاكي و بشـريت، و نيـز سياسـت اسـت و بنـابراين،          
توان به كار گرفت كه فيلسوف،  چه دليلي مي. نمايد اي عميق و پايا رخ مي مسئله

، را بر آن دارد كه در سياست شركت كند؟ افلاطون، سعادتمنداين فرد به غايت 
اسـتدلالي دارد، كـه اگرچـه بـه نظـر مـن       ) به بعد ۵۱۹( جمهوريدر فصل هفتم 

يا همان » غار«گشت به كننده نيست، در صدد است فيلسوف را به باز چندان قانع
 آنچــه نظــر بــه اهــداف مــا در ايــن مقالــه،      . سياســي ترغيــب كنــد   ةحــوز
ساختن فيلسوف  مذكور جهت قانع استدلال، اين است كه است ييادآور ةشايست

كـاوي فلســفي و   ژرف ظـاهراً . اسـت  يچنـان بازگشـتي، لازم و ضــرور   بـراي آن 
اخلاقـي يـا    ةد دغدغ ـشود، به خـودي خـو   اي كه وقف چنين فعاليتي مي زندگي

بار در تاريخ تفكر غرب، مـا   رو براي نخستين از همين. آورد سياسي به دنبال نمي
ناپذيري آن بـا   پذيري يا قياس سرشت خير بشري و قياس ةانانديشمندشاهد تبيين 

  . يمو سياست ۳اخلاقيات
                                                    

۱ . Summum Bonum  

۲ . modus Vivendi  

۳ . morals  
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ــويس    ــري موجزن ــير از متفك ــطو، س ــه ارس ــون ب ــوي   ســير از افلاط ــه س ــر ب ت
 ]۲[.كند، سير از خارپشـت بـه روبـاه اسـت     چنين رفتار مي كمتره ك است يمتفكر

و  ۱اپيسـتمه جايي ميـان انـواع مختلـف     هارسطو نخستين كسي بود كه تمايزهاي ب
به نظـر او، موضـوع اصـلي علـم عملـي      . نهاد ۲ميان معرفت نظري، عملي و مولّد

ي آشكارا اگر ارسطو سرشت. زندگي ةاخلاق عبارت بود از فراگرفتن بهترين شيو
ــراي اخــلاق   ــي ب ــلعمل ــين فيلســوف اخــلاقِ    قاي ــوان از چن اســت، چــه بســا بت

ترين زندگي را، مطابق فهم ما از اين واژه، »عملي« اي انتظار داشت كه ضدنظري
ــه ــ ب ــد  ةمنزل ــوه برگزين ــده  . اُس ــارِ خوانن ــن انتظ ــع اي ــتعلّم(  در واق ــش ) م در بخ

، ارسطو بر اساس سرشـت  جاآندر . مانَد پاسخ نمي بي نيكوماخوس اخلاق ةعمد
ــار وضــوح،  كنــد كــه بــه كمــال انســاني ترســيم مــي  ةبشــري، ديــدگاهي را درب

ــد   تحقــق بخشــيدن فضــايل اخلاقــي در آن گنجانــده شــده اســت، فضــايلي مانن
 نمايد كه خير بشري با عبـاراتي كـاملاً   چنين مي. ۳روي و سخاوت شجاعت، ميانه

در  هارسـد كـه تفـاوت ديــدگاه    نظـر مــي  شـود و بـه   تعبيـر و تفسـير مــي  » عملـي «
در حـالي كـه   . خير بشـري ميـان افلاطـون و ارسـطو بايـد يـادآوري شـود        مسئلة

كاوي فلسفي شده، و  يابد كه وقف ژرف اي مي افلاطون خير بشري را در زندگي
شود، ظـاهر   صرف فعاليت اخلاقي و سياسي مي) و با دودلي(نحو ثانوي  صرفاً به

امـا ايـن برداشـت از    . دهـد  را بر نظر ترجيح مـي امر چنين است كه ارسطو عمل 
چنان ديدگاهي  اخلاق نيكوماخوسدر كتاب آخر . زده است ارسطو بسيار شتاب
در فصـل هفـت و هشـت از كتـاب دهـم، ارسـطو آشـكارا        . ديگر جـايي نـدارد  

اي كه وقف فضيلت اخلاقي  شده است، بر زندگي ۴تئوريااي را كه وقف  زندگي
                                                    

۱ . episteme (معرفت يا علم)  
۲ . productive  

۳ . liberality  

۴ . theoria ( كاوي فلسفي ژرف )   
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۲۴۳  

آن (ت دوامِ كنش و لذّ ۱يي همچون استغناءهابر اساس بنيان. دهد شده، ترجيح مي
آشكارا بر كنش ناشي از فضيلت اخلاقي فـائق   تئوريا، )تي خاص و يگانههم لذّ
انـد، يعنـي    آن بسـيار داد سـخن داده   ةدر تحليل نهايي، تفاوتي كـه دربـار  . است

  . دشو اندك مي» گرا واقع« و ارسطوي» جهاني آن« تفاوت ميان افلاطونِ
كـاوي و تـدبر،    لِ ژرفئاايد] ةرسيدن به نقط[ ةاين بدان معني نيست كه لازم

دارد كـه   ارسـطو آشـكارا بيـان مـي    . بريده از عوام كالانعام است ةزندگي راهبان
بود؛ حتي سقراط فعاليت خود  سعادتمندتوان بدون خانواده، دوستان و غيره  نمي

بـا ايـن حـال، چنـين     . بـرد  يش مـي پ ـ] شـهر  دولـت [ ۲پـوليس در درون  را مستقيماً
ي به خير دستيابرشدن شرايط را براي ميس) صرفاً(سعادت بشري » مادي« يها هجنب

  . سازند مهيا مي) حقيقي(بشري 
ــيش از  ــهپ ــه     آنك ــه ب ــازگرديم ك ــلماني ب ــوفان مس ــي از فيلس ــه برخ ــرز  ب ط

اسـت   سازي تحت تأثير اين تلقي يوناني از سعادت انساني بودند، لازم سرنوشت
بـا ايـن   . به يكي از پيامدهاي طبيعي تلقي مذكور از سعادت انساني اشـاره كنـيم  

ــه ژرف    ــوط بـ ــعادت منـ ــه سـ ــرض كـ ــالاترين    فـ ــي بـ ــي، يعنـ ــاوي عقلانـ كـ
يـافتني بـراي صـرفاً     ، سعادت بشـري تبـديل بـه پـاداش دسـت     است يعقلان ةمرتب
نخبگان  بر اساس هر دو الگوي افلاطوني و ارسطويي، تنها. شود اندكي مي ةعد

تواننـد بـه بـالاترين     مـي  آنهـا باشـند و فقـط    سـعادتمند  تواننـد حقيقتـاً   فكري مي
نيل [اند، ۳كارهاي تدبر عقلاني براي آنان كه ناتوان از شاه. عقلاني راه يابند ةمرتب

اما لازم به ذكر است كه حتـي در ايـن   . ر استدوم سعادت انساني ميس ةمرتب] به
فرد قادر باشـد   آنكهقابل مشاهده است، زيرا براي  ۴يگراي مرحله نيز قدري نخبه

                                                    

۱ . Self Sufficiency  

۲ . polis  

۳ . ratiocination  

۴ . elitism  
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ورود يابد، سطحي از رفاه مـادي بـراي موفقيـت    ) ارسطويي(به فضيلت اخلاقي 
درآمد كـافي داشـته باشـد و     اينكهتواند سخي باشد مگر  فرد نمي. است يضرور

، تلقـي يونـاني از سـعادت انسـاني در     اينكـه كوتـاه سـخن   . اموري از اين دسـت 
چـه در  ) حقيقـي (سـعادت بشـري   . اسـت ۱و هدف خود آشكارا اَشـرافي  مقصود

ترين فضايل عقلاني و يا در كنش اخلاقـي و سياسـي، بـه     گرفتن در متعالي پيشي
  . روي برخي از افراد گشوده است و به روي بسياري، بسته

هـر يـك بـه    ) اولاً(افلاطـون و ارسـطو    اينكهطريق، ما با در نظر گرفتن  بدين
) ثانياً(اند و  رتباط داشتن خير بشري با حيات اخلاقي و سياسي ناراضينحوي از ا

گـرا از خيـر    يي دارند، شاهد برداشتي عقـل  گرا نخبه اي به  پرده هر دو گرايش بي
سروقت فيلسـوفان اسـلامي    نهاد من اين است كه وقتي به پيش. ييمآنهابشري در 

خواهيم ديد كه اين فيلسـوفان  . گرديم، اين نكات را در ذهن داشته باشيم باز مي
ي كلاسيك يوناني را با زمان و مكـان خـود   هاچگونه به نحوي خلاقانه ديدگاه

انـد از   بحث خواهد شد عبـارت  آنهافيلسوفان مسلماني كه از . سازند سازگار مي
 . رشد طفيل و ابن باجه، ابن فارابي، ابن

  خير بشري مباحث اسلامي دربارة

  فارابي

، اين متعلّم )م ۹۵۰/ق ۳۳۹-م ۸۷۲/ق ۲۵۹(ندارد كه فارابي  چندان جاي شگفتي
ارســطو، در مباحــث خــود  اخــلاق نيكومــاخوسافلاطــون و  جمهــوريمشــتاق 

به اين نكتـه توجـه   . خير بشري از پيشينيان يوناني خود تأثير پذيرفته باشد دربارة
و نه [بردم كار  را به» خير بشري مباحث فارابي دربارة«تعبير  اينجاشود كه من در 

 Galston(كه گالستون  زيرا، چنان] »... بحث فارابي دربارة« زد اخيراً گوش) ۱۹۹۰
                                                    

۱ . aristocratic  
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۲۴۵  

. خيـر بشـري دارد   كرده است، فارابي در آثـار مختلـف، آراي متفـاوتي دربـارة    
ــدگاه  در ــع، دي ــي   هاواق ــكيل م ــي را تش ــاب، طيف ــن ب ــه از   ي او در اي ــد ك ده

دانستن آن با فعاليـت   فته تا يكيانگاشتن خير بشري با فعاليت سياسي گر سان يك
ي خير بشـري بـا تركيبـي از هـر دو، در نوسـان      سان يكنظري محض و سرانجام 

اخيـر وي در   رويكـرد كنم انصاف اين است كه دو  با وجود اين، فكر مي. است
اند، و با فرض تأثير پيشينيان يوناني فارابي بر  ترين او برجسته جا ماندة ميان آثار به
  . طور هم بايد باشد  هميناو، احتمالاً

سـعادت بشـري در فـارابي     ةبنابراين، به طور كلي، دو ديـدگاه رقيـب دربـار   
 نيـة المـد  سـة السياو  ضلةالفا ينةالمدمشهود است، ديدگاهي صرفاً نظري كه در 

كوشـد فلسـفه و    قابل رؤيت است و ديدگاهي كه به سبك و سياق افلاطوني مي
ديـدگاه  . اسـت  يگيـر  قابل پـي  ةتحصيل السعادر سياست را با هم تلفيق كند و د

نهد كه سعادت بشري با كـنش آن بخـش از نفـس     اين رأي را پيش مي ،نخست
. يگانه است كه جدا از جسم است، يا در هر حال، جداشدني از آن است ۱ناطقه

گيـرد،   با عقل فعال را به خود مي اتصالاش صورت  متعالي ةچنين كنشي در جنب
  . است يدر آدم ۲شدن تعقل ممكن ةواسط ي متعالي كه منبع بياتصال با وجود

توانم سرشت چنين اتصالي را شرح و بسط دهم اما تنها اين نكته  نمي اينجادر 
جـد   سعادت حقيقي بشر به ةمنزل به اتصالشوم كه در جاهايي كه بر  را متذكر مي

از خير بشري اختيار اي كاملا غيرسياسي  يشود، فارابي از طريق آن، تلقّ تاكيد مي
ملهـم از  (اي  گرايـي فكـري   بشري، نخبـه  ايدئال ةچنين ديدگاهي دربار. كند مي

بسيار اندكي مجـاز   ةرا به همراه دارد كه سعادت حقيقي را تنها براي عد) يونان
عنوان نمونـه   به(شود كه او  گرايي فارابي زماني آفتابي مي به واقع، نخبه. دارد مي
نهـد و اظهـار    مايز سخت و محكمـي ميـان ديـن و فلسـفه مـي     ت) ۵۶، سةالسيادر 

                                                    

۱ . rational soul  

۲ . intellection  
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انـد و نـه سـعادتي    )و صرفاً ظاهري(پي سعادت موهوم  دارد اكثريت مردم در مي
كـه مشـهور اسـت، ديـن،      به نظر فـارابي، چنـان  . است يكه داراي بن و بنياد نظر

در قالـب  ) ي صـرف (هاديـن بـا صـورت   . از خرد حقيقي، از فلسفه است ۱صورتي
يي را دارنـد كـه   هـا  هحكم وسيل» ها هپديد« سر و كار دارد، و اين هاو مثل هاانداست
. آينـد  مـي  نايـل به قدر توانايي خود، به چنان سـعادتي  ، آنها ةمردم به واسط ةتود

برنـد،   دين سهمي از سعادت مـي  ةواسط مردم به ةپذيرد كه تود گرچه فارابي مي
به نظـر  . كند ر فيلسوفان ميشما وضوح ستايش خود را مخصوص گروه اندك به

نظر افلاطون، بصـيرت   فارابي، فلسفه در قياس با دين همان وضعي را دارد كه به
  . غير فيلسوفان دارد ۲ةفلسفي در مقابل باورهاي عاميان

بـا وجـود تمـام     .كه ذكر شد، فارابي آرمان بشري ديگري نيـز دارد  اما، چنان
اسـت، در   قايـل رمـان غيرسياسـي   ترجيحي كه فارابي براي امـر نظـري، يعنـي آ   

  : دارد كه اعلان مي تحصيل السعادة
زماني كه علوم نظري جدا بيفتند، و صـاحب آن علـوم ايـن توانـايي را     

بـرداري كنـد، آن علـوم     سـود ديگـران بهـره    بـه  آنهـا نداشته باشد كه از 
ــد ناتمــام ةفلســف ــراي . ان ــرد ب ــاً كــاملي باشــد،   آنكــهف فيلســوف حقيقت

احب علوم نظـري باشـد و هـم ايـن توانـايي را داشـته       بايست هم ص مي
. سود ديگران اسـتفاده كنـد   ، بهآنهاقدر توانايي  باشد كه از آن علوم، به

شود، تفـاوتي ميـان    يك فيلسوف حقيقي مواجه مي ةوقتي فردي با نمون
كس كه اين توانـايي را دارد كـه    زيرا آن. نخواهد يافت اعلااو و رهبر 

سود ديگران استفاده كنـد،   به است يموضوعات نظرمشتمل بر  آنچهاز 
پذير سـازد و نيـز    اين توانايي را هم دارد كه اين نوع موضوعات را فهم

يي از آن موضـوعات را كـه مبتنـي بـر     هااين توانـايي را دارد كـه بخش ـ  
هـر چـه توانـايي او در انجـام ايـن كـار       . اراده است، تحقق عيني بخشد

                                                    

۱ . image  

۲ . unenlightened  
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كس كه حقيقتاً كامـل   بنابراين، آن. تر است او كامل ةباشد، فلسف بيشتر
شك صاحب بصـيرت اسـت، چنـين فـردي نخسـت صـاحب        است، بي

، ۳۹ ،ةالســعاد . (و در پــي آن، فضــايل عملــي   اســت يفضــايل نظــر 
 ) مهدي؛ تأكيدها از من است ةترجم

خـلاف آرمـان    بـه . همـان مقـدار كـه واضـح اسـت، اهميـت دارد       اين عبارت، به
تـري از فيلسـوف   »جـامع « ر شـد، ايـن عبـارت تصـوير    تـر ذك ـ  اي كه پيش نظري

كه تصـوير پيشـين،    در حالي. دهد نبوت ارائه مي ةمثاب پيامبر و از فلسفه به ةمنزل به
نظر به ساحت عمل توجهي نداشـت، ايـن   » انتقال« اهميت، و در واقع ضرورت به

) يقيي حق(بيند كه فلسفه پيوند مهمي ميان اين دو ساحت مي ةتصوير چنان رشت
ماننـد رأي افلاطـون،    بـه . كنـد  بينانـه تعريـف مـي    را دقيقاً رهبري سياسـي روشـن  

 .  اند، و يا بايد باشند يكي اعلافيلسوف حقيقي و رهبر 

پـذير بـا مـدلي تمامـاً      كنم اين مدل از آرمان بشري، قيـاس  گرچه من فكر مي
. اردمشترك در آن دو وجود د ةكم يك نقط نظري از آرمان بشري نيست، دست

گرايي فكري ذاتي موجود در اين الگوي نظري اشاره كرديم، اما  تر به نخبه پيش
در ايـن تصـوير از رهبـر     همچنـان   اي، گرايـي  چنان نخبه توان انكار كرد كه  نمي

خود در اين  جايگاهگردد و در  گرچه رهبر به غار باز مي. است يباق اعلااسلامي 
اسـت كـه ظرفيـت لازم بـراي بنانهـادن      ) بري پيـام (گيـرد، تنهـا او   جهان قرار مي
بنابراين، به ايـن معنـا بـه طـور كلـي، وحـدت       . ي نظري را داردهارهبري بر بنيان

ي دستيابورزي فارابي در باب سعادت بشري و امكان  زيربنايي عميقي در انديشه
 . بشر به آن وجود دارد

خير بشري را  ةري فارابي درباهاتوانيم بيش از اين ديدگاه فرصت نمي  در اين
در   آغازي عـالي  ةه قرار دهيم، اما بايد خاطرنشان كنيم كه فارابي نقطمورد مداقّ

تمام تأملات بعدي در موضوع خير بشري در اسـلام قـرون ميانـه    . اين باب است
ترين فيلسوف قرون ميانه در اسلام است،  فارابي احتمالاً افلاطوني. اوست وامدار

كنـد كـه فلسـفه و سياسـت را      نياز مبرمي بـه ايـن مـي    احساس ،كه اغلب آنجاتا 
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خـاطر وضـعيت    بسا به ي او چههاي انتقادي به ديدگاههاپذير سازد، و واكنش قياس
  . است يي بعدهاتر فلسفه و فيلسوفان در نسل ثبات كم

  طفيل باجه و ابن ابن

كنـيم، بـه دو    رويم و حدود دو قرن به جلو حركت مي وقتي از شرق به غرب مي
خيـر   ةي خـاص آنـان دربـار   هاخوريم كه اسـتنتاج  تفكر اسپانيايي مسلمان برميم

كـه   خلاف فارابي كه، چنـان  به. است يي فارابهابشري در تقابل آشكار با استنتاج
انگارد و از اين طريق، خير بشـري   مي سان يكديديم، اغلب سعادت را با نبوت 

 متوفـــاي(باجــه   ســازد، هــم ابــن    را شــامل فعاليــت اخلاقــي و سياســي مــي     
ــ۹/ق۵۳۳ ــن ) م۱۱۳۸ـ ــم اب ــل  و ه ــاي(طفي ــه  )م ۱۱۸۵/ق ۵۸۰متوف ــدام ب ــر ك ، ه
بـه نظـر آنـان، خيـر     . انـد  ناپذيري فلسفه و سياست به قياس قايلجد  خود، به ةشيو

اگر بخواهيم با تعبيرات افلاطوني . است)نظري(بشري صرفاً شامل فعاليت فلسفي 
فيل، بازگشت بـه غـار، چنـان خطرنـاك و     ط باجه و ابن سخن بگوييم، به نظر ابن

كـه بـه فـرد خواسـتار سـعادت توصـيه        اسـت  يي احتمـال هـا تفاهم مالامال از سوء
طفيل، موسوم به حي ابن يقظان،  ابن ۱شود در انزوا بزيد؛ و در حكايت تمثيلي مي

  . شود چنين انزوايي به دقت تصوير مي
 ناكامـل، يعنـي جهـان    ةمع ـخود به فيلسوف در جا تدبير المتوحدباجه در  ابن

جدا افتاده لقـب  ) نوابت(يي را گياهان هاباجه چنين انسان ابن. پردازد مي، »واقعي«
ربط  مسئلةكه افلاطون با  در حالي. شوند نمي همسازخود  ةآنان با جامع. دهد مي

طـور كـه گذشـت،     مواجه بود و، همـان ) فاضله( كامله ةمدينو نسبت فيلسوف با 
باجه  ، ابن)ميلي گرچه با بي(كه فيلسوف بايد به غار  بازگردد  چنين نتيجه گرفت

سوداي جهان آرماني را ندارد و بنابراين بـا فـردي كـه مكلّـف بـه بازگشـت بـه        
اي كـه در آن   رغـم جامعـه   باجـه علـي   گياهـان ابـن  . اجتماع است، مواجه نيسـت 
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را كسب صرفاً سعادت شخصي منزوي « رو كنند و از همين اند، زندگي مي ساكن
اي شـبيه   از اين جهت، آنـان تـا انـدازه   ). بِرمان ة، ترجم۱۱ ،تدبير(» خواهند كرد

است، كسي كـه   همخواناش نا اند كه دائماً با جامعه)سقراط( فيلسوف افلاطوني
   :گويد افلاطون از طرف او چنين مي

آسـا بـه زيـر     كه آدمي از توفـانِ گـرد و خـاك يـا بـاران سـيل       همچنان
تماشـا   آنجـا گزيند و از  امني مي برد، خردمند نيز گوشة يديواري پناه م

گردنـد و قـوانين    تر مي گسيخته كند كه ديگران چگونه هر روز لگام مي
كننـد؛ و بـه همـين خرسـند اسـت كـه خـود از فسـاد و          مـال مـي   را پاي

آلايشي بسـر بـرد، و    كاري بركنار بماند و زندگي را در پاكي و بي ستم
ا دلـي شـادمان و آكنـده از اميـد، زنـدگي را      چون دم مرگ فرارسـد ب ـ 

  ) گروب ؛ ترجمةd-e۶.۴۹۶، جمهوري( ]۳[».بدرود گويد
، برنامـه و  )طفيـل  كه خواهيم ديـد ابـن   و چنان(باجه  هم به نظر افلاطون و هم ابن

ي همخـوان ديگـر   ي واقعي موجود، با يكها ي فيلسوف و مدينههامجموعه اولويت
كم به آن مقدار چنـين بزيـد    ايد در انزوا بزيد، دستدر نتيجه، فيلسوف ب. ندارند

به . كند، به هيچ روي سهيم نگردد اي كه در آن زندگي مي كه در اهداف مدينه
كند، اما خود را با پـرورش   باجه، اين گياه در ميان آدميان رشد و نمو مي نظر ابن

اسـت   ۱مادي آنهابا كساني كه غايت « بخشد و سرشت معنوي خويش تكامل مي
. كند مراوده نمي» كه به غشِّ ماديت آميخته شده است است يمعنويت شانو يا غايت

  ) برمان ة، ترجم۷۸ ،تدبير(
حق در حكم  توان به را مي حي بن يقظانطفيل موسوم به  حكايت تمثيلي ابن

باجـه   كـه گذشـت، ابـن    چنـان . باجه، خواند و فهميد سلف او، ابن ةتفصيل انديش
گيرد كه فيلسـوف بايـد    داند و چنين نتيجه مي ناپذير مي را قياسفلسفه و سياست 

كه حي، شخصـيت   است ياين درست همان درس. مردم بزيد ةاز تود» عزلت« در
                                                    

۱ . corporeal  
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 ]تعبيـرِ [بـا ايـن تفـاوت كـه در مـورد وي       ؛آمـوزد  طفيـل، مـي   اصلي داستان ابـن 
ي سعادت آموزد كه برا حي مي. عاري نيستست ا يدر انزوا زيستن، امر، »عزلت«

خـاطر بهـروزي كـل بشـريت،      و بهروزي خودش و، به همان درجه از اهميت، به
بر اساس  آنكهزيرا تلاش او براي . بايد در عزلت، يعني از نظر جسمي جدا بزيد

حقيقي حتي بهترين مردمان را مجاب كند، موجب آن گرديـد  ) فلسفي(حكمت 
او  ]۴[]و... [را بستند  شانذهن ي او گريختند و درِها زده از انديشه آنان وحشت« كه

 ،حي بن يقظان(» شد زدگي آنان افزوده  آموخت، بر حس دل آنهابه  بيشترهرچه 
نشـين بـا    انگيـز، حـي خلـوت    به سبب اين شكسـت حـزن  ). گودمن ة، ترجم۱۵۰

خود به سوي اجتماع روان  ةاي كه او را از جزير سوزي دريافتن اين نكته كه دل
جـايي   جا بوده، به همـان  ناك نابهجربگي او بود، به طرزي اسفت بي ةكرد، كه زاد

اكثـر مـردم بهتـر از    « اينكـه حي بـا دريـافتن   . آمده است آنجاگردد كه از  باز مي
شود تا در پيِ حكمـت   از قلمرو سياسي جدا مي) ۱۵۳(» عقل نيستند حيوانات بي

  . روان شود
انـدكي   ةه تنها عددردناك آموخت اين است ك ةدرسي كه حي به اين شيو

شود؛ تنهـا افـراد    شوند، سعادتي كه با فلسفه ايجاد مي سعادتمندتوانند حقيقتاً  مي
بـراي ديگـران، يعنـي    . توانند حقيقت را بي هيچ حجـابي درك كننـد   اندكي مي

. و حكايات شريعت پوشـانده شـود   هاداستان ةبايست در لفّاف اكثريت، حقيقت مي
توانـد بـه اسـرار     تنهـا فيلسـوف مـي   . شـود  كار مـي گرايي آش نخبه] ست كهاينجا[

دست يابد و با دريافت اين حقايق، او بايد اين درس دردناك را بياموزد  روشنگر
ناپذيراند، و بـه   فلسفه و سياست قياس. را به جهانيان منتقل كرد آنهاتوان  كه نمي

ف وزيـرا فيلس ـ . فيلسـوف به ضرر فيلسوف است و هـم غير واقع پيوند آن دو هم 
خلاف  درست به. بين شود تواند روشن فيلسوف نميبايست در انزوا بزيد و غير مي

اي  ترجمـه نشـود، فلسـفه   ] مردم ةبه زبان عام[اي كه  فلسفه  فارابي، كه در نظر او
. اند شده  درگير سرشت غيرعملي فلسفه كمتر) باجه و ابن(طفيل  ناتمام است، ابن
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دارند، نوع انسان متحول ] به سرشت انسان[اي  نهبه نزد اين دو، كه گويا نظر بدبينا
  . شود شود و در نتيجه سعادت بشري به ناچار در انزوا يافت مي نمي

ــه   ــا ب ــابراين، ت ــاوتي در    اينجــابن ــع متف ــلمان موض ــه فيلســوفان مس ــديم ك دي
ــارابي  در حــالي: كننــد پــذيري فلســفه و سياســت اتخــاذ مــي  قيــاس مســئلة كــه ف

باجـه و   داشـت، ابـن   مسـئله موضـع را در ايـن   ) تـرين  نيافلاطـو (تـرين   خوشبينانه
نظر بودند كه  آنان در اين نكته هم ةاما هم. چنين بودند كمترطفيل به وضوح  ابن

، و سعادت بشري وابسته به آن است يي بشركاميابحكمت نظري، رسيدن به اوج 
ينيان نـه را بـا پيش ـ  باور به همين نكته است كه فيلسـوفان مسـلمان قـرون ميا   . است

به همين منوال، افلاطون و  ارسطو در باب سرشت . سازد نشين ميشان هم يوناني
رســد موضــوعي كــه  بــه نظــر مــي آنكــهنتيجــه . نظرانــد نظــري خيــر بشــري هــم

ــ ــوز    ةدغدغ اخــلاق و سياســت اســت، اســتلزامات     ةتمــام ايــن متفكــران ح
 نايـل حقيقي  توانند به سعادت اگر تنها اندكي مي. اين ديدگاه است ةگرايان نخبه

  بخشد؟  آيند، چه چيزي اجتماع را وحدت مي

  رشد ابن

شود كه مـا   اي واقع مي در انتهاي سنت فلسفي) م ۱۱۹۸/ق ۵۹۵متوفاي (رشد  ابن
او كه هم شارح افلاطـون و هـم ارسطوسـت، در بسـياري     . كنيم از آن بحث مي

خير بشـري و  طفيل جملگي از  باجه و ابن فارابي، ابن. است يجهات يادآور فاراب
كـه   اسـت  ياما در اين ميـان تنهـا فـاراب   . كنند نسبت آن با قلمرو سياسي بحث مي

 اعلابسيار اندكي به خير  ةگرچه او معتقد است كه تنها عد. شود تسليم يأس نمي
بايسـت بـه كـار غـايتي سياسـي       ي ميايدئالكند كه چنين  رسند، اما تأكيد مي مي

رشد، به سهم خود، با ايـن   رسد كه ابن به نظر مي .بيايد، و اگر نيايد، ناتمام است
رشـد   ابن. ديدگاه همراه است كه فيلسوف بايد راهي بيابد تا به كار اجتماع بيايد

ست، به صراحت ا  جمهوريخود، كه در واقع تحرير  شرح جمهوري افلاطوندر 
م در مقـا  جسـتنِ  شـركت ) ۶۴: ۲۶(» كمال ةبالاترين درج« دارد كه تمام اعلام مي

در واقع، به نظـر  . ست كه قدر چنين شخصيتي را بدانداي يك فيلسوف در جامعه
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ميمـون، چنـان رهبـري     رشـد، ابـن   رشد، ماننـد فـارابي و همتـاي يهـودي ابـن      ابن
بينانه، همان  نبوت است و نبوت به همين معناي رهبري روشن ةاي نشان بينانه روشن

. واقع، بر اساس شريعت بنا شده استدر  ايدئالرشد، اين  به نظر ابن. آرمان است
سازد كه شريعت، كسـاني را   روشن مي كاملاً فصل المقالاو در اثر مشهور خود 

انـد موظّـف كــرده اسـت تـا فلسـفه بياموزنــد       بينانـه  كـه قـادر بـر رهبـري روشــن    
اجتماع را  ةقاطبكه شريعت آمده است تا بهروزي  آنجاو از ) ۱-۲ ،المقال فصل(

اند، الـزام   كه محتاج هدايت) غيرفيلسوفاني(مله سعادت آناني تضمين كند، از ج
  . بايست ضرورتاً كاربستي عملي داشته باشد به آموختن فلسفه مي

فـرد   رشـد را در روايتـي كـه گفتـيم بسـا مهـم و كـاملاً منحصـر بـه          ابن آنچه
. اسـت سـاختن فلسـفه و فراگيـري آن بـر شـريعت       سازد، تمايـل او بـه مبتنـي    مي

زيـد و بـه سـبب     چون پيـامبري در ميـان مـردم مـي    لتزم به شريعت، همفيلسوف م
ضـرورت رهبـري   . است تا رهبري كنـد  واجبدر حكمت فلسفي بر او  شكمال

نسبتاً روشني در كـل موضـوعي كـه پـيش روي ماسـت بـه بـار         ةفيلسوف، نتيج
كه  آنجااز . اي براي بازگشت به غار وجود داشت در افلاطون، دودلي. آورد مي
سوف غرق در زيبايي و نظم و سامان بينش عقلاني خود است، بـرانگيختن او  فيل

ظـاهرالامر، فلسـفه و سياسـت را بـا     . سياسـي دشـوار اسـت    ةبه بازگشت به حوز
ي هـا امـا شـايد بنيان  . توان پيونـدي تمـام و كمـال زد    نمي فلسفيي هابنيان] صرف[

  . ديگري وجود داشته باشند
چـرا در   آنكـه و اين است علت . يي وجود دارنداهرشد، چنين بنيان به نظر ابن

پـردازي هـر متفكـر ديگـري كـه از او       از نظريـه  بيشتررشد، بسا  پردازي ابن نظريه
را  هـا توانـد آن بنيان  تنها شريعت است كه مي. است يسخن گفتيم، شريعت، حيات

بـه نظـر   . كـه چـرا فيلسـوف بايـد بـه غـار بـازگردد        فراهم آورد و دلايلي بياورد 
رشد اين باشد كه اگـر فيلسـوف بـه حـال خـود رهـا شـود،         رسد كه رأي ابن مي

توان  دشوار مي. زند چيره خواهد شد و او از بازگشتن به غار تن مي  خودخواهي
رشد گويي در  اند، كه ابن دانان شده اي از الهي كه پاره به اين رأي شد، چنان قايل
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د و در نتيجه فلسفه و سياست بـا  شو بايد چيره   نهان باور داشته است خودخواهي
زيرا چنين نظـري ايـن حقيقـت آشـكار را ناديـده      . گردند ديگر آميخته نمي يك
آور  به نظر او شريعت الزام. رشد يك مسلمان بود و نه يك مرتد گيرد كه ابن مي

زيـرا كـه فلسـفه بـه سـود       ،بـردَ  كاربستن فلسـفه سـود مـي    بود و از فراگيري و به
  . تجامعه اس ةقاطب

خيـر  . نـدارد  شرشد واقعاً تفاوتي با نظـر پيشـينيان   بنابراين، خير بشري در نظر ابن
قدر ديگر متفكـران   او نيز به. رشد مستلزم فراگيري فلسفه است بشري در نظر ابن
دهد،  مي اعلاخير اما پيچ و تابي كه او به بحث خود از . گراست مورد بحث نخبه

است كه به غار  واجبي به خير بشري بر فرد يابدستبراي . شأني ذاتاً شرعي دارد
ناپذيري فلسـفه و سياسـت    قياس ةافلاطوني دربار ةدغدغ] به اين شيوه. [بازگردد
  . شود رفع مي

هانوشت پي
 

  : از  Ethicsترجمة مدخل.  ۱
 Nasr, Seyyed Hossein and Leaman, Oliver (eds.) (۱۹۹۶). History of Islamic 

philosophy. London: Routledge.  

، و با كسب اجازه اين مقاله توسط آقاي احسان جباري با متن اصلي مقابله و ويرايش شده است ترجمة
  . شود يسنده، آقاي دانيل فرانك، منتشر مياز نو

سـت كـه تنهـا يـك     ا ترتيب به معني كسي تعبيرهاي خارپشت و روباه، برگرفته از ادبيات يوناني، به.  ۲
ايـن تعبيـر در ادبيـات فلسـفي بـا كتـاب       . دانـد  دانـد و كسـي كـه چيزهـاي بسـيار مـي       چيز مهـم را مـي  

جستاري دربـارة ديـدگاه   : خارپشت و روباه"موسوم به  برلين، مورخ انديشه و فيلسوف معاصر، آيزايا
   .شيوع يافت ـ م "تولستوي در باب تاريخ

 ،)۱۳۸۰، خـوارزمي  :تهـران ( دورة آثار افلاطوندر افلاطون، برگرفته از ترجمة محمدحسن لطفي .  ۳
   .ـ م )الخط برگرداندن ضماير و تغيير رسم با( .۱۰۳۲ص ۲ج
  . قلاب از متن اصلي است ـ م.  ۴
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١١.  Medival Political Philosophy: a Sourcebook, eds R. Lerner and 

M. Nahdi (Ithaca, ۱۹٦۳).  
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